
خلقت آدم علیه السلام – قسمت دوم: آب حیات
در حدیث و ابیات مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اع خواندیم، که خداوند قبضه ای از آب را
برداشته با خاک که ملائه آوردند ترکیب کرد تا بصورت گل (صلصال) درآورد، و گفتیم که با خاک

ملس نمیتوان مجسمه ای ساخت، مر آنه خاک را با آب درامیزند تا قابلیت شلیری پیدا کند.

طين یعن نم لالَةس ننْسانَ ملَقَدْ خَلَقْنَا ا ه میفرماید ولذا خداوند انسان را از گل خلق کرد، چنان
ترکیب از آب و خاک. و محال است انسان زنده ای ی از این دو را نداشته باشد، چرا که آب تنها،

.ح ءَش لك اءالْم نلْنَا معجه میخوانیم وندارد، چنان ظهوری نداشته و خاک تنها حیات

اما حقیقت این آب و خاک چیست؟

خاک جهت هویت، خودیت و من نفسه اوست و آب مثال است که خداوند از خود در او قرار داده،
چنانه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الق ف هویتها مثاله و اظهر عنها افعاله. و به عبارت خاک

جهت ظلمت است و آب جهت نور.
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بنابراین هر چقدر درصد آب به خاک بیشتر باشد، آن مخلوق میشود ظهور اله، که رتبه اعل آن ائمه
هستند علیهم السلام که جهت ظلمت در ایشان مضمحل و ناپیدا است و با تمام وجود ظهور اله اند. و
آنقـدر در ترکیـب ایشـان آب غلبـه دارد کـه دیـر حرفـ از خـاک زده نمیشـود، چنـانه خداونـد در شـأن
امیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرمایـد  وهـو الَّـذِي خَلَـق مـن الْمـاء بشَـرا فَجعلَـه نَسـبا وصـهرا وكـانَ ربـكَ
قَدِيرا، یعن و اوست كس كه از آب بشرى آفريد و او را داراى خويشاوندى نسب و دامادى (برای پیامبر

(ص)) قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست.

این مثال که از ائمه علیهم السلام زدیم، در رتبه ای بود که در دنیا به چهارده تعین ظاهر شده و دارای
خویشاوندی بودند، اما در مقام که مشیت اله بوده و نور واحدی میباشند، نور ایشان همان مثال
خداوند است که در اشیاء قرار گرفته و همان آب است که خداوند برای هر خلق غرفه ای از آن را بر
میدارد، و به آن از پیامبران گرفته تا ادن مخلوقات را زنده میسازد، چنانه در آیات و روایت است اول

.ح ءَش لك اءالْم نلْنَا معیا جابر و ج ه نور نبیه الماء و اول ما خلق الما خلق ال

مرحوم کرمان اع در شرح حدیث فضیلت میفرمایند:

ان تنزلوا محمدا ال رتبه الرعیه فتجعلوه کاحد الرعیه بانار فضائله فتقلوه فتفروا بل اقروا له بما
خصه اله به من الفضائل و المقامات کما امروکم نزلونا عن الربوبیه فقولوا ف فضلنا ما شئتم و
لما جعله اله اول ماخلق باجماع المسلمین الفاتح لما استقبل و الخاتم لماسبق فهو الوجود العام
الشامل الذی خلقه اله قبل جمیع الخلق و الیه مرد جمیع الخلق و لذا قال عل ف صفه الامام انه
صراط الحق و عصمته و مبدء الوجود و غایته و قدره الرب و مشیته و ام التاب و خاتمته و قال
فهم سر اله المخزون و اولیاوه المقربون و امره بین الاف و النون لا بل هم الاف و النون ال اله
یدعون و عنه یقولون و بامره یعملون و قال انهم قطب الوجود و سماء الجود الخبر. فهو الوجود
العام الشامل السابق فانه اول ماخلق اله فانه الماء المشار الیه بقوله اول ماخلق اله الماء و قد
قال اله عزوجل و جعلنا من الماء کل شء ح و ذل الماء هو الوجود الاول الذی خلق اول کل
شء ثم خلق منه کل شء فذل الوجود قد تبرأ من جمیع کثرات الشهود و هو ظهور وحدة المعبود.

متن سلیس و روان است و فر نمینم نیاز به ترجمه داشته باشد.

اما در مقام رحیمیت، آب، ولایت عل بن اب طالب است علیه السلام که در عالم ذر خداوند مخلوقات
َلع شُهرانَ عكو اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق وهه فرمود ورا به این آب سنجید، چنان
الْماء ليبلُوكم ايم احسن عمً، و شیعیان که به این آب ممزوج شده بودند، در روز قیامت ائمه علیهم
السلام خطاب به ایشان میفرمایند ادخُلُوا الْجنَّةَ لا خَوف علَيم و لا انْتُم تَحزنُونَ و آنجاست که اصحاب
آتش ، خطاب به شیعیان میویند ونَادى اصحاب النَّارِ اصحاب الْجنَّة انْ افيضوا علَينَا من الْماء او مما
تَنا لَيویند يو به همین دلیل است که اصحاب نار می .رِينافْال َلا عمهمرح هنَّ القَالُوا ا هال مَزَقر
كنْت تُرابا یعن کاش خاک بودند که با آب ولایت عل علیه السلام ترکیب شده و ابو تراب، ایشان را نیز
ند که: لَهنزدند را اینطور تشبیه می که به ولایت چن از آتش جهنم نجات میداد. و خداوند نیز کسان
وا همو لُغَ فَاهبيل اءالْم َلا هفَّيك طاسبك ا ءَبِش مونَ لَهتَجِيبسي  هوند نونَ مدْعي الَّذِينو قةُ الْحوعد
بِبالغه وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ یعن: دعوت حق براى اوست و كسان كه جز او م خوانند هيچ



شايد تا به دهانش برسد در حالكه دو دستش را به سوى آب ب ر مانند كس دهند مبه آنان نم جواب
كه به او نخواهد رسيد و دعاى كافران جز در گمراه نیست.

مطلب آخر اینه در پست قبل، از دو نوع آب سخن گفتیم، آب فرات و آب اجاج ، و در حدیث خواندیم
هّفک ا فلَهلْصفَص ینمی هدَیلْتَا یک اتِ– وذْبِ الْفُرالْع اءالْم نم ‐هینمبِی فَهغُر لج و زنَا عبر فکه فَاغْتَر
اهالدُّع و تَدِینهالْم همئا و ینحالالص ادِیبع و ینلسرالْم و ِینالنَّبِی خْلُقا ِْنا ملَه فَقَال ‐دَتمج َّتح
الَ الْجنَّه و اتْباعهم الَ یوم الْقیامه و  ابال و  اسال عما افْعل و هم یسىلُونَ، ثُم اغْتَرف غُرفَه اخْرى
و نَهاعالْفَر و ارِینبالْج خْلُقا ِْنا ملَه قَال ثُم ‐دَتمفَج هّفک ا فلَهلْصفَص اججا حالالْم اءالْم نم

.مهاعشْیا و هامیالْق موی َلالنَّارِ ا َلا اهالدُّع و یناطانَ الشَّیخْوا و ‐تَاهالْع
در حقیقـت ایـن آب یـ آب اسـت کـه بـر حسـب قـابلیت خـاک تغییـر یـافته و تـأثیر متضـادی میـذارد،
همانطور که اگر آب با عسل مخلوط شود شیرین شده و با نم مخلوط شود شور خواهد شد چنانه در

زیارت امیر المؤمنین علیه السلام میخوانیم  السَم علَ نعمة اله علَ ابرارِ و نقْمته علَ الْفُجار.

در آخر، متن را به ابیات مرحوم کرمان اع مزین مینم:

رازها در خلقت اين طينت است       ** * **      ليك نزد آنه او بر فطرت است
ريخت بر آن آب شيرين و اجاج       ** * **      تا كه طبعش ز آن دو ضد گيرد مزاج

تا شود مختار اندر هر دو راه       ** * **      هم ره طاعات و هم راه گناه
زين دو هر يك را كه خواهد بسپرد       ** * **      بر مقام و مقصد خود ره برد
گر نبودي هر ي از آن دو آب       ** * **      نه بر او رحمت روا بد نه عقاب

سر دير گويمت در اين مقام       ** * **      تا نپنداريش مختار تمام
ز آنه آن تفويض امر خلقت است       ** * **      قائل تفويض گبر امت است

اختيارش جسم و جان آن قدر       ** * **      جسم بجان است مانند مدر
گر چه نبود جسم بيجان را وجود       ** * **      جان بتن هم نميابد شهود

گر نبودي هر يك از آن جسم و جان       ** * **      طاعت و عصيان كجا گشت عيان
اين معما چون عم افزايدت       ** * **      شرح اين معن فزونتر بايدت

ز آنه اين راه است باريك و دقيق       ** * **      بله دريائ است مواج و عميق
در تش تابان بود شمس قدر       ** * **      نيست بر او مطلع جز با بصر

ديده بايد كه باشد پردهدر       ** * **      تا شود از پرده كثرت بدر
شرح اين معن چهسان سازم عيان       ** * **      ك درآيد راز پنهان در بيان

هر چه شرح راز افزون آوري       ** * **      بر خفا افزايدش چون بنري
پس همان خوشتر كه زين راز نهان       ** * **      يك مثل از شمس آرم در بيان

خور چو افروزد بديوار كثيف       ** * **      ميشود پيدا از آن نور لطيف
گر نبودي آن كثافت با جدار       ** * **      پرتو پنهان نشت آشار

ور نه از خور پرتوي صادر شدي       ** * **      سايه از ديوار ك ظاهر شدي
پرتو خور جان و جسم است آن جدار       ** * **      ظل و نور از اين دو گردد آشار
مقصد از ديوار اين نفس شق است       ** * **      وز فروغ شمس نور عاشق است

وه گر اين ديوار از خود بذرد       ** * **      سوي خور از جان و از تن بنرد
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جسم آن همچون مه تابان شود       ** * **      مهر را رخساره رخشان شود
خوي او گردد بسان خوي يار       ** * **      تا بچشم يار بيند روي يار

جان او فان شود در جان دوست       ** * **      نه كه دلبر همچو مغز و او چو پوست
آنچنان باشد كه گوئ اوست يار       ** * **      در ميان خلق گشته آشار

در مقام يار خود قائم شده       ** * **      از حدث بذشته و دائم شده
همچو فانوس فنا در نور شمع       ** * **      جلوهگر چون شعله اندر بين جمع
اين سخن را چونه نبود منتها       ** * **      اين زمان بندم زبان زين ماجرا

باز گويم ز آن دو اصل خير و شر       ** * **      چيست در هر قوم هر يك را اثر
چون نمود آن آبها با خاك جفت       ** * **      گفت با آن قبضه خاك آنچه گفت

گشت پيدا ز آن دو اصل هر گروه       ** * **      اشقيا و ازكياي با شوه
زآن سبب گشتند هر يك ز آن دو قوم       ** * **      طالب اجناس خود من غير لوم

هر كس بر فطرت خود ميرود       ** * **      تا باصل خويشتن ملحق شود
اي بسا آلوده ی با خبث و طيب       ** * **      نيست او را غير ذات او نصيب

س اگر با آدم گردد اليف       ** * **      باز جانش با سان باشد حليف


